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 چکیده 
ر های جاودان پیغمبخدا، قرآن، به زبان عربی آمده است؛ خداوند یکی از معجزهکتاب 

رکنندگان همگان را به تدبر در قرآن و انکاخداوند ( را کتاب خود قرار داده است. صختمی )
به  یفمقدمات مراجعه اکتشااز را به آوردن کتابی همچون قرآن و آیاتش فراخوانده است. 

ربی است و هرچه درجۀ این مراجعه ارتقا یابد، دانستن زبان ع قرآن دانستن زبان عربی
 های موجود در عالم زبان است.ترین زبانشود. زبان عربی یکی از پرقدرتتر میضروری

و  های صرف، نحو، معانی و بیان است. ترجمهمشهورترین علوم ناظر به این زبان، دانش
یق از درجۀ قوت ترجمه و توف یست و بخشها ممکن نیتفسیر قرآن بدون دانستن این دانش

درج در ای از قواعد منها وابسته است. در عین حال که پارهدر تفسیر به درجۀ تسلط بر آن
اعد در تر وارد شده است، آثار قابل توجه آن قو ها در متون تحقیقی این علوم کماین دانش

داخته از این نوع قواعد پر  بخشی از متون تفسیری وارد شده است. در این نوشتار به یکی
 .شود: قاعدۀ تضمینمی
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 مقدمه
تواند لزوم دانستن زبان عربی در فهم های این آیه مییکی از پیغام 1قرآن به زبان عربی نازل شده است؛

مقاصد قرآن باشد. هرچند ترجمۀ یک زبان به زبان دیگر به پشتوانۀ قدرت زبانی، که یکی از 
های قوۀ عقل است، ممکن شده است و ترجمه، شیوۀ عقل در انتقال از یک محیط به محیط توانایی

ای را مساوی و برابر با متن اصلی آن دانست. توان هیچ ترجمهارۀ قرآن، نمیدیگر زبانی است، اما، درب
؛ زیرا برابری ترجمه با متن خرده گرفتتوان در ترجمۀ قرآن نمیعقل این قصور بر در عین حال، 

ها، از هر زبان به هر زبان دیگر، اصلی در خصوص قرآن در توان عقل نیست. پدیدآورندگان ترجمه
توانند به ترجمۀ مساوی با گاه نمیتر شوند، هیچدستباشت تجارب گذشته تواناتر و چیرههر چه با ان

تر شدن به متن قرآن باقی متن قرآن برسند و کوشش آنان در این خصوص همواره در حدّ نزدیک
های کوتاه و ها، تنظیم ترکیبماند. دلیل این امر روشن است: متن قرآن از خداست. افراز کلمهمی

پایان قرآن در آن نهاده شده است، همه از سوی خداوند ها، که محتوای بیامل، و ترتیب ترکیبک
پذیر و کار خالق در هیچ امری با کار مخلوق قیاس 2است. زبان، مخلوق خداست و آیتی از آیات او؛

که خالق تواند برابر با کتاب خالق باشد ای مینیست. قرآن کتاب یا کلام خالق است و فقط ترجمه
های بشری کار بشری است و خواص دانش بشری همواره در آن را فرو فرستاده باشد. ترجمه

نع بشری ترجمه نع خالق و ص  های او حضور و سریان دارد. اگر متن قرآن و ترجمۀ بشری آن را به ص 
نع خالق بتوانیم نتیجه بگیریم، همانایم و میتشبیه کنیم، کار گزافی نکرده نع بشری طورکه ص  ا ص 

سازی در مرتبۀ ترجمۀ بشری نیست و بنابراین پذیر نیست، کتاب و کلام خالق نیز قابل شبیهقیاس
های قرآن، که کار بینیم که هریك از ترجمهرو میترجمۀ قرآن با متن قرآن قابل قیاس نیست؛ ازاین

صورتِ یک ون بشری بهبشری است، قوت و ضعفی دارد. مسئلۀ نابرابری متن اصلی با ترجمه در مت
توان به قانون ممکن نیست؛ زیرا دو طرف متن و ترجمه در آثار بشری مربوط به بشر است و نمی

صورتِ یک قانون نظر داد. غرض از آنچه گذشت، این نیست که ترجمۀ قرآن فاصلۀ میان این دو به
ریافت محتوای قرآن و ضرورت ندارد یا در ضرورت آن خللی افتد، بلکه مقصود آن است که برای د

تر شدن به آن محتوا، دانستن زبان عربی یک ضرورت است. بدون دانش زبان عربی، از دانش نزدیک
 . توان انتظار داشت که بهتر بتوان به محتوای قرآن مراجعه کردصرف گرفته تا دانش بلاغت، نمی

عجازی است و صاحب آن به آن توان تبیین کرد. متن قرآن متن ااین مطلب را از راه دیگری نیز می
تواند خود را در تراز محتوای متن قرار ای از سوی بشر نمیرو، هیچ ترجمهتحدّی کرده است. ازاین

                                                           
 (.22)یوسف،  لعلّکم تعقلون﴾ اً یعرب إنّا أنزلناه قرآناً ﴿. 1
 (.22)روم،  ألوانکم﴾ اختلاف ألسنتکم و الأرض و اته خلق السّماوات ویمن آ ﴿و. 2
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ای جز ارتقا در های آن چارهتر به متن کتاب خدا و دریافت پیغام، برای مراجعۀ دقیقبنابرایندهد. 
 دانش زبان عربی نیست.

ا فنون بآید لازم است د که هر مترجم که درصدد ترجمۀ قرآن برمیشواز آنچه گفتیم، روشن می
این نوشته،  ها و فنون، دانش نحو یا دستور زبان است. درزبان عربی آشنا باشد. از جملۀ این دانش

سزایی دارد. شود که در ترجمه و تفسیر قرآن نقش ببه یکی از این قواعد دستور زبان عربی اشاره می
های تر شنیده شده است یا بحث آن در کتاباین قاعده از آن جهت است که کمضرورت توجه به 
 .ینقاعدۀ تضمشود: تر به آن مراجعه میها شایع نیست یا اگر هم باشد کمناظر به این دانش

 

 چیستی قاعدۀ تضمین -1

 دربارۀ چیستی قاعدۀ تضمین چند تعریف ارائه شده است:

فیعطی حکمه )ترجمه: ریختن معنای یک لفظ در لفظی تعریف اول: اشراب لفظ معنی لفظ 
 (341 /2: 1386هشام، )ابن 1دیگر تا بتوان حکم لفظ اول را به لفظ دوم داد(.

ر فعلی تعریف دوم: اشراب معنی فعل لفعل لیعامل معاملته )ترجمه: ریختن معنای یک فعل د
 شود.(اول انجام می دیگر تا بتوان با فعل دوم همان کاری را انجام داد که با فعل

ک لفظ ـیه: بر ـرة )ترجمـر آلة ظاهـه بغیـذی یستحقـی غیر الـوم: حمل اللفظ معنـتعریف س
گذاری استفاده که از ابزار آشکاری برای این بارآنمعنایی را بار کنیم که خود شایستۀ آن نیست بی

 (522 /2 :1367( )حسن، .شده باشد

بعیة معنی لکن قصد ت –و هو المقصود اصالة  –معناه الأصلی تعریف چهارم: استعمال اللفظ فی 
رفتن یک لفظ گیناسبه من غیر ان یستعمل فیه ذلک اللفظ او یقدر له لفظ اخر )ترجمه: به کار  اخر

ن باشد اش، که مقصود اصلی است، اما به این قصد که معنای دیگری به دنبال آدر معنای اصلی
رود و نیز لفظ کار نمیدر عین حال آن لفظ در آن معنای تبعی به که مناسب با معنای اصلی است و

 شود.(دیگری هم برای آن معنای تبعی تقدیر گرفته نمی

موقعیت  تعریف پنجم: ایقاع لفظ موقع غیره لتضمنه لمعناه )ترجمه: قرار گرفتن یک لفظ در
 (522 /2 :1367 لفظی دیگر از آن جهت که لفظ اول معنای لفظ دوم را دربردارد( )حسن،

                                                           
 «قد یشربون لفظاً معنی لفظ فیعطونه حکمه.». این تعریف از این عبارت ابن هشام استخراج شده است: 1
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 دربارۀ این پنج تعریف چند نکته شایستۀ توجه است:

های دیگر است؛ زیرا تضمین را در فعل خلاصه کرده است. . تعریف دوم اخص از تعریف1
استفاده شده است که مقصود از آن، به قرینۀ معنا داشتن « لفظ»های دیگر از واژۀ در تعریف

ه هم شامل فعل است و هم شامل اسم و حرف. اگر تعریف اولیۀ آن، مساوی با کلمه است و کلم
های دیگر دوم را تعریف به نمونه در نظر بگیریم محتوای تعریف دوم از این جهت با تعریف

 شود.همسان می

توان گفت در تضمین گاه می. اگر هر لفظ و معنایش را به ظرف و محتوای ظرف تشبیه کنیم آن2
شود. بدین ترتیب، دو لفظ با دو معنا را در نظر ریخته می محتوای یک ظرف به ظرف دیگری

شود. اینکه معنای لفظ اول چه گاه در تضمین، معنای لفظ دوم به لفظ اول داده میگیریم؛ آنمی
شود یا معنای لفظ دوم در کنار معنای شود و آیا معنای لفظ اول کاملًا از آن بیرون ریخته میمی

 ئلۀ دیگری است.ماند مسلفظ اول باقی می

. لفظ اول به خودی خود محتوا و معنای لفظ دوم را ندارد؛ از طریق تضمین این محتوا به 3
توان احکام لفظ دوم را آورد و میشود و لفظ اول حکم لفظ دوم را به دست میلفظ اول افزوده می

دهد که لفظ می در لفظ اول داشت. اما کلمۀ اشراب، حمل، تبعیت و تضمن در تعاریف بالا نشان
دهد. قرار نیست در تضمین لفظ اول کاملًا از معنایش اول محتوای خود را در تضمین از دست نمی

انجامد یا به وضع جدید؛ بریده شود تا معنای دومی به آن داده شود؛ چراکه این کار یا به گزاف می
 یک از این دو نیست.تضمین هیچ

نوعی کنار معنای لفظ اول قرار گیرد، این پرسش پیش . اگر معنای دوم باید در تضمین به 4
 آید که این دو معنا چه ارتباطی با هم دارند؟می

شود. اما تعریف چهارم در تعریف اول و سوم چیزی برای پاسخ دادن به این پرسش دیده نمی
دهد داند و معنای لفظ دوم را تابع آن معنای اصلی قرار میمعنای لفظ اول را مقصود اصلی می

و بنابراین لازم است میان معنای اول و دوم تناسبی برقرار باشد. نیز در تعریف پنجم، رابطۀ میان 
دو معنا، به نوعی شمول یک معنا بر معنای دیگر یا اندراج یکی در دیگری تصویر شده است؛ 

و لفظ کاملًا شود؛ نیز اگر ددر مواردی که دو لفظ در معنا کاملًا با هم برابرند تضمین جاری نمی
ای برای در معنا از هم فاصله داشته باشند و هیچ تناسبی یا اقترانی با هم نداشته باشند باز زمینه

 تضمین وجود ندارد.

. روشن است که باید علامتی باشد که نشان دهد لفظ اول معنای لفظ دوم را با خود حمل 5
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دوم نیست، هرچند با آن ارتباطی  کند؛ زیرا لفظ اول، به وضع اول خود، حامل معنای لفظمی
 داشته باشد.

کند؛ کاری که . در تعریف چهارم، معنای لفظ اول را معنا و مقصود اصلی معرفی می6
کند این است که معنای دیگری را که با معنای اصلی تناسب دارد در تضمین در لفظ اول می

کلم در عین اراده کردن معنای دهد؛ بدین ترتیب، متجنب معنای اصلی در حیطۀ اراده قرار می
دهد، مناسبت با معنای اصلی نیست، از راه تضمین امتداد میاصلی، مراد را تا معنای دوم، که بی

آنکه برای معنای آنکه این اراده، استعمال لفظ را در غیر معنای خود کند تا مجاز پیش آید و بیبی
صورتِ لازم و ملزوم اراده آنکه دو معنا را بهبیدوم لفظی در تقدیر گرفته شود تا اضمار پیش آید و 

 کرده باشیم تا موردی از کنایه شود.

. در تعریف پنجم چون ارتباط میان دو معنا را تضمین یکی بر دیگری گرفته است لفظ اول 7
که معنای کل را دارد بر معنای جزء، که محتوای لفظ دوم است، شمول دارد و در عین استعمال 

رو تضمین مساوی با استعمال کل، مستقلًا در معنای جزء هم استعمال شده است و ازایندر معنای 
زمان لفظ اول در معنای حقیقی و در معنای مجازی شده است. بدین ترتیب، بنابر تعریف پنجم هم

 و هم معنای مجازی.هم معنای حقیقی لفظ اول مقصود اصلی است 

 پیشنهاد داد: زیر را تصویرتوان . دربارۀ تضمین می8

 لفظ اول         لفظ دوم                معنای اول           (            معنای دوم1)

 لفظ اول پیش از تضمین           

 معنای دوم    (2)

 لفظ اول              معنای اول   

 لفظ اول پس از تضمین            

 فایدۀ قاعدۀ تضمین -2
تواند محتوای دو در فایدۀ این قاعده گاه گفته شده است: تضمین این فایده را دارد که یک کلمه می

کلمه را افاده کند؛ و گاه گفته شده است: فایدۀ تضمین آن است که به یک کلمه دو معنا اعطا 
دربارۀ فایدۀ تضمین پرسش و  زمخشری در ضمن تفسیر آیۀ ﴿و لاتعد عیناک عنهم﴾شود. می

 کند:اسخی را مطرح میپ
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فأن قلت: ایّ غرض فی هذا التضمین؟ و هلّا قیل: و لاتعدهم عیناک او لاتعل عیناک »
عنهم؟ قلت: الغرض فیه اعطاء مجموع معنیین... الا تری کیف رجع المعنی إلی قولک: و 

اگر بپرسید: »ترجمه:  (717 /2ق:  5141)زمخشری، « لاتقتحمهم عیناک مجاوزتین إلی غیرهم؟
گویم: غرض این است که مجموع هر فایدۀ تضمین )معنای نبا و علا در عدی( چیست؟ ... می

 «دو معنا افاده شود.

 تر زمخشری دربارۀ این آیه خواهد آمد.توضیح بیش

تر تر بتوان معنای بیششود تا با عبارتی کوتاهبدین ترتیب، روشن است که تضمین موجب می
تری را افاده و القا کرد. فرض کنیم این دو معنا عبارت باشد از معنای حقیقی و معنای و وسیع

مجازی یک لفظ. اگر بتوان در یک عبارت نشان داد که مقصود متکلم از یک لفظ هم معنای 
که این دو معنا چه حقیقی آن است و هم معنای مجازی آن، تضمین به انجام رسیده است. این

اکنون شود از همدارند محل بحث و اختلاف است که به آن اشاره خواهد شد، ولی میارتباطی با هم 
حدس زد که باید میان آن دو معنا ارتباطی وجود داشته باشد تا یک لفظ بتواند به نوعی آن دو معنا 

نظر از انظار دربارۀ ارتباط دو معنای مذکور با را در نزد خواننده یا شنونده حاضر کند. صرف
 کنیم.ای از تضمین را در ذیل معنای حقیقی و مجازی بررسی مییگر، نمونهیکد

 (؛226، ﴾ )بقرهللّذین یؤلون من نسائهمدر سورۀ بقره آمده است: ﴿

یمتنعون من نسائهم بالحلف »دربارۀ محتوای این آیه گفته شده است که در فعل ایلاء، معنای 
تضمین شده است. معنای حقیقی « کنند[ی میاند از زنان خود دور]= به سبب قسمی که خورده

از همسر، یک معنای  یایلاء، فقط حلف یا قسم خوردن است و استعمال ایلاء در معنای دور
ن آیه، ـر(. در ایـب )قسم خوردن( بر مسبب )دوری از همسـازی است، از باب اطلاق سبـمج
ازی است: ـی و معنای مجـقیقع میان معنای حـود از آن جمـل ایلاء اطلاق شده است و مقصـفع

 اند تا از همسران خود امتناع و خودداری کنند.برای کسانی که قسم خورده

 آورد:زمخشری در توضیح این آیه پرسش و پاسخی را می

فان قلت: کیف عدی بمن و هو معدی بعلی؟ قلت: قد ضمن فی هذا القسم المخصوص معنی »
 (269-268 /1ق:  1415)زمخشری، « لین او مقسمین.البعد، فکأنه قیل: یبعدون من نسائهم مؤ

« علی»متعدی شده است، در حالی که همیشه با « من»اگر بگویی: چرا فعل ایلاء با »: ترجمه
گویم: در این قسم خاص معنای دوری کردن تضمین شده است؛ گویی گفته شود؟ میمتعدی می

 «اند.ری قسم خوردهکه بر این دوکنند، درحالیاست: از زنان خود دوری می
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 گونۀ ارتباط میان دو معنا در قاعدۀ تضمین -3

ارتباط میان  تری از قاعدۀ تضمین بجاست که انظار و اقوال ناظر بههای بیشپیش از ورود به نمونه
باره هفت دو معنای حاضر در تضمین آورده شود تا منشأ اختلاف مفسران نیز روشن شود. دراین

 شده است:رأی یا نظریه گزارش 

از راه یک  ای هست و نیزنظریۀ اول: ازآنجاکه در تضمین میان معنای دوم با معنای اول علاقه
جاز مرسل ملحق متوان تضمین را به قرینه، گوینده یا نویسنده آن معنای دوم را افاده کرده است، می

رتیب، ته. بدین کرد: استعمال لفظ در غیر معنای خود به سبب یک علاقه و نیز آوردن یک قرین
 ﴾، بنابرکملاتأكلوا أموالهم إلی أموال؛ مثلًا معنای آیۀ ﴿شودمعنای حقیقی، قید معنای مجازی می

کلین.»این قول، عبارت است از   (525 /2: 1367حسن، « )و لاتضموها إلیها آ

گاهی عرب توسع کرده یک حرف )لفظ( را در جای حرف »گوید: می خصائصجنی در ابن
بت دارد؛ نشاند تا اعلام کند که فعل در معنای دیگری است که با آن حرف مناس)لفظ( دیگر می

؛ 308 /2تا:یجنی، ب)ابن« آورد که با آن فعل دوم شایع و رایج است.رو حرفی را میازاین
 (527 -526 /2: 1367 حسن،

یر غدهد که تضمین یک گونه از مجاز مرسل است؛ زیرا لفظ در ن ابن جنی نشان میاین سخ
برخی قول  خاطرِ وجود علاقه بین دو معنا و نیز وجود قرینه.کار رفته است، بهمعنای خود به

ست و اند که لفظ مذکور در معنای حقیقی خود استعمال شده اطور توضیح دادهزمخشری را این
ه هرچند آن ریخته نشده است. با این حال لفظ مذکور همراه با معنایی است ک معنای دیگری در

 کند.لفظ آن حذف شده است، لیک قرینۀ آن را تعیین می

کند، نظریۀ دوم: در تضمین، یک لفظ معنای حقیقی و معنای مجازی را با هم جمع می
شود ه شده موجب میبه این صورت که لفظ مذکور معنای حقیقی خود را دارد و قرینۀ آورد

یدگاه دکه لفظ مذکور معنای مجازی و محذوف را هم با خود حمل کند. نمونۀ گذشته با این 
 شرح و تفسیر شد.

ای دربارۀ آیۀ عدهاین قول فرع بر جواز جمع میان معنای حقیقی و معنای مجازی است. 
اند که حقیق ت تطبیق کردهرا به این صور ﴾ این قولق علی أن لا أقول علی اللّه إلا الحقّ یحق﴿

  1آن. متضمن معنای حریص است تا نشان دهد که او هم محقوق به قول حق است و هم حریص به
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یگری در دنظریۀ سوم )قول سعد تفتازانی(: لفظ مذکور معنای اصلی خود را دارد و هیچ معنای 
ز فعل شده است که ا حالی حذفدهد که در اینجا ۀ لفظی نشان میآن ریخته نشده است، ولی قرین

ا هم به بشود. بدین ترتیب، هر دو معنا و هر دو لفظ دیگری که مناسب با آن قرینه است، اخذ می
ه عکس بکه گاه لفظ مذکور اصل و لفظ محذوف حال و گاه طوریصورت اصلی و تبعی مقصودند؛ به

الله حامدین  لتکبروا و»ه است، ( گفته شد185، ﴾ )بقرهلتکبّروا اللّه علی ما هداكماست. دربارۀ آیۀ ﴿
و الذین »، ( گفته شده است که4، ﴾ )بقرهو الّذین یؤمنون بما أنزل إلیك؛ و دربارۀ آیۀ ﴿«علی ما هداكم

عناست که م( به این 2، ﴾ )نساءلاتأكلوا أموالهم إلی أموالکمنیز ﴿« یعترفون بما أنزل إلیک مؤمنین.
ده است شگفته « و یقلب کفیه علی کذا»و نیز دربارۀ عبارت  «لاتأكلوا أموالهم ضامیاً إلی أموالکم»

صورتِ شود، در این قول، دو فعل بهطورکه ملاحظه میهمان« و یقلب کفیه نادماً علی کذا.»که 
لِ مذکور شود و سپس از فعل متروک یک حال اخذ و قید معنایِ فعمذکور و متروک در نظر گرفته می

 کند.لق به فعل متروک معنای آن را نیز روشن میشود و قرینه افزون بر تعمی

که حاصل این قول به این قول اعتراض شده است که بحث ما در تضمین نحوی است، درحالی
ای تفسیر کند که در تضمین نه گونهکوشد، قول زمخشری را بهتضمین بیانی است. سعد تفتازانی می

  1ن حال لفظ مذکور دلالت بر محذوف داشته باشد.مجاز باشد و نه جمع میان حقیقت و مجاز و در عی

صلی نظریۀ چهارم: لفظ مذکور در معنای اصلی خود استعمال شده است و آن معنا مقصود ا
آنکه یباست ولی قصد و اراده شده است که معنای مناسب دیگری آن را )در لفظ( همراهی کند، 

ی همراه آنکه لفظ دیگری برای آن معناهمراه استعمال شده باشد و بی یلفظ مذکور در آن معنا
 یر گرفتن(.مقدر گرفته شود. بنابراین تضمین نه از باب کنایه است و نه از باب اضمار )یا تقد

آنکه حقیقت، مجاز و کنایه این قول مبتنی است بر اینکه لفظ بر معنای همراه دلالت کند، بی
آذیتنی فتعرف( است « )= خواهی فهمیدمرا اذیت کردی پس به زودی »باشد؛ نمونۀ آن، عبارت 

آنکه لفظی بر معنای شود؛ این معنا از خواص ترکیب است، بیکه از آن معنای تهدید فهمیده می
تهدید به صورت حقیقی یا مجاز یا کنایه دلالت کند؛ نیز وقتی بخواهیم حرف کسی را انکار کنیم 

 کوشد که این قول را به کنایه برگرداند.می سعد تفتازانی 2«.ان زیداً قائم»گوییم: با تأکید می
شود و هر دو معنا به شیوۀ کنایه مراد و مقصود نظریۀ پنجم: در تضمین، یک لفظ حامل دو معنا می

شود از باب تصویر معناست، نه اینکه نیازی به تقدیر باشد؛ بدین است؛ و اگر تقدیری در نظر گرفته می
وسیلۀ آن به مقصود، که افادۀ هر دو معنا است، برسیم. این تا بهترتیب معنای اصلی اراده شده است 
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که نظریه در معرض این اعتراض قرار گرفته است که گاه در کنایه معنای مکنّابه مقصود نیست، درحالی
 دهد که تضمین از باب کنایه نیست.در تضمین لازم است هر دو معنا مقصود باشد و این نشان می

زم و لاتواند نوعی از کنایه باشد که شکال وارد نیست؛ زیرا تضمین میواضح است که این ا
عنای مندرج مملزوم هر دو اراده شده باشند. بله، باید نگریست که آیا همیشه لازم است میان دو 

 در تضمین رابطۀ لازم و ملزوم باشد یا نه.

اق ز در لفظ اتفآنکه مجانظریۀ ششم: دلالت مندرج در تضمین دلالت غیرحقیقی است، بی
رتام اتفاق سویِ معمول و در یک نسبت غیافتاده باشد؛ تجوز و مجاز فقط در کشیده شدن معنا به

را بر نقیض  که نقیض بینیدنمی»گوید: کند و مینقل میجنی افتاده است. قائل، این قول را از ابن
شود؛ مثلا متعدی می اش به آن چیزکنند که نقیضکنند و آن را به چیزی متعدی میحمل می

« عن»ا را ب« فضل»اند یا کرده« جهر»کنند؛ زیرا آن را حمل بر متعدی می« با»را با « أسر»
ر نسبت داند. بدین ترتیب، در این موارد تصرف حمل کرده« نقص»کنند، چون آن را به متعدی می

 «ین باشد.ه مجازی در بناقص اتفاق افتاده است )و صله یا حرف اضافه تغییر کرده است( نه اینک

علاوه حمل نقیض بر نقیض نه جنی درست نیست؛ بهنسبت مذکور به ابن اما گذشت که
اند؛ مثلًا در تضمین است و نه به تضمین نزدیک است، بلکه بعضی آن را مقابل با تضمین قرار داده

متضمن « یرض»دهد که هشام احتمال میاز یک طرف، ابن« اذا رضیت علیّ بنوقشیر»عبارت 
را حمل « رضی»آمده است؛ و از طرف دیگر، کسائی « علی»رو با باشد و ازاین« عطف»معنای 

را چنین توجیه کرده است. این دو قول « علی»کرده است و آمدن با « سخط»اش یعنی بر نقیض
  1دهد که تضمین با حمل نقیض بر نقیض متفاوت است.نشان می

ن دو معنا آای که هریک از گونهشود، بهدر یک لفظ اراده می نظریۀ هفتم: در تضمین، دو معنا
نا تمام مراد شود؛ زیرا در کنایه فقط یک معبخشی از مراد است. بنابراین تضمین از کنایه جدا می

 ای است برای آن، نه اینکه اصالتاً مقصود باشد.است و دیگری وسیله

کور در معنای حقیقی خود باشد دلالتی بر فعل اما بر این نظریه اعتراض شده است که اگر فعل مذ
دیگر ندارد و اگر دلالت بر فعل دیگری دارد دلالتی بر معنای حقیقی خود ندارد؛ و اگر بر هر دو دلالت 

توان از باب تغلیبِ یک معنا دارد جمع میان حقیقت و مجاز شده است که چون هر دو مراد هستند نمی
  2گردد.. بنابراین صورت بدون اشکال این نظریه به نظریۀ دوم باز میبر معنای دیگر آن را توضیح داد
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 قیاسی یا سماعی بودن تضمین -4

آن را به  اگر تضمین سماعی باشد، فقط به موارد آن در متون معتبر باید اکتفا کرد و نباید
فته یا نوشتۀ گ ای که از موارد یادشده عبور کندهای دیگر تسرّی داد. هر گوینده یا نویسندهواژه

باشد  خود را، به دلیل نقض قوانین دستور زبانی، به ضعف کشانده است. اگر تضمین قیاسی
تواند یشود و گوینده یا شنونده معنوانِ ضرب قاعده مطرح میموارد آن در متون معتبر به

ها به درجۀ ای از این عبورمند از آن موارد به موارد دیگر عبور کند و حتا در پارهطورِ نظامبه
 قوت گفته یا نوشتۀ خود بیفزاید.

 ای از محققان بحثنظر است. پارهدربارۀ سماعی بودن یا قیاسی بودن تضمین اختلاف
یا موارد اند. این بحث که آهای گذشته وابسته کردهسماعی یا قیاسی بودن تضمین را به نظریه

ی مجازی استفاده از لفظ در معنا تضمین از باب استفاده از لفظ در معنای حقیقی یا از باب
ند. تواند مسئلۀ قیاسی یا سماعی بودن تضمین را روشن کاست از جمله مباحثی است که می

مین اگر موارد تضمین حمل بر استفاده از لفظ در معنای حقیقی باشد تردیدی نیست که تض
بنابر حمل متوقف بر سماع است، چون معنای حقیقی جز از راه سماع قابل حصول نیست. 

جوز مجاز، توان تضمین را قیاسی دانست؛ زیرا متضمین بر استفاده از لفظ در معنای مجازی، می
ماند و آن قاعده یا در هر جا که به صورت قانونی باشد، در موارد خاصی منحصر و محدود نمی

ع علاقه نوچه در مجاز اعتبار دارد وجود یک دهد. آنقانون اجازۀ عبور به موارد دیگر را می
ره میان معنای حقیقی و معنای مجازی است، نه یک علاقۀ شخصی و منحصر به فرد تا هموا

مجاز،  های لغت و واژه یافت شود. مگر نه این است که پس از دریافت مجوزمورد آن در کتاب
ها و یعنی وجود نوعی علاقه میان دو معنای حقیقی و مجازی، گویندگان و نویسندگان سخن

آن موارد در  آنکه الزامی به یافت شدندهند، بیای را بر حسب آن ارائه میهای بدیع و تازهنوشته
 های لغت یا واژه باشد.کتاب

های مربوط به تضمین، بحث دربارۀ قیاسی بودن یا سماعی بودن آن نظر از نظریهدر عین حال، صرفِ 
توان از آن استفاده یـقط در هنگام ضرورت مای بر این باورند که تضمین سماعی است و فممکن است. عده

د. از جملۀ این ـکنای از محققان در باب تضمین نیز سماعی بودن را تقویت میهای پارهکرد. عبارت
 «قد یشربون لفظ معنی لفظ.»د: ـگویت که میـاس مغنی اللبیبام در کتاب ـهشها، عبارت ابنعبارت
هشام افتد؛ حتا ابندهندۀ آن است که تضمین کم و اندک اتفاق میبر سر فعل مضارع نشان« قد»کلمۀ 

از طرف دیگر، محققان  1کند.تر در عبارت دیگری عدم قیاسی بودن تضمین را مطرح میصورتِ واضحبه
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ه از آن قیاسی بودن های ایشان، کبیشتری به قیاسی بودن تضمین گمان دارند. در اینجا بخشی از عبارت
 گوید: شود. از ابوالبقا نقل شده که میشود، آورده میتضمین فهمیده می

)ترجمه: دربارۀ تضمین در کتاب لغت « و من هذا الفن فی اللغة شیء کثیر لایکاد یحاط به»
 توان آن را برشمرد.(قدر زیاد آمده است که نمیآن

 گوید:جنی میابن

همه را گرد آورد. شاید اگر نه همۀ توان قدر زیاد یافتم که نمیرا آن من در لغت موارد تضمین»
آنها بلکه اکثر آنها را جمع کنم کتاب پ رحجمی )= ضخیمی( شود؛ و شما طریق و شیوۀ تضمین را 

رو شدی آن را بپذیر و با آن مأنوس باش؛ زیرا تضمین شناختی، پس هرگاه با موردی از آن روبه
 (310 /2تا: جنی، بی)ابن« در کلام عربی است.فصلی لطیف و زیبا 

 گوید:کند که ابوالفتح مینقل می التمامهشام از کتاب بار دیگر، ابن

( 342 /2 :1386هشام، )ابن «أوراقاً. نیمئ کونیأحسب لوجمع ماجاء منه لجاء منه کتاب »
ا دویست برگ ـی بـکتابود ـرد آورده شـده از تضمین گـشر موارد دیدهـان دارم اگـ)ترجمه: گم

 شود(. فراهم

کند، مقداری از جنی را نقل میهای امثال ابنهشام پس از عبارت خود، عبارتازآنجاکه ابن
های بلاغی تضمین و نیز شود. از طرف دیگر، جنبهقوت دیدگاه سماعی بودن تضمین کاسته می

در کتاب خدا، در صورت اثبات تر وجود آن کثرت موارد آن در کلام اهل بلاغت، و از همه مهم
 کند.شدن، قیاسی بودن تضمین را در کلام فصیح و بلیغ تأیید می

در اینجا لازم است اشاره شود که بحث از قیاسی بودن تضمین یا سماعی بودن آن دربارۀ 
ی اختلافی نیست. ـن بیانـی بودن تضمیـی. در قیاسـن بیانـه تضمیـوی است نـن نحـتضمی

ی « رف.ـب الحـر حال تناسـی تقدیـن البیانـالتضمی»ده است: ـی آمـن بیانـمیف تضـدر تعر
 (14 /1تا: )الصبان، بی

یر از تضمین نحوی قرار می دهیم، فرق این دو اگر عجالتاً این تعریف را در کنار تعریف ز
« التضمین النحوی اشراب کلمة معنی اخری بحیث تؤدی المعنیین.»شود: تضمین آشکار می

 (14 /1تا: بان، بی)الص

بنابراین به فرض موردی پیدا شود که مصداقی برای هر دو تضمین باشد حیث اعتبار هر کدام 
 متفاوت با دیگری است و نیز جدا شدن آنها از یکدیگر ممکن است.
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 اهمیت قاعدۀ تضمین -5
لازم و اگر قاعدۀ تضمین اثبات شود، تعیین حدود و احکام و سپس تشخیص موارد آن امری 

ضروری است؛ زیرا براساسِ این قاعده معنای دیگری در کنار معنای مندرج در عبارت ملفوظ، 
بود عبارت ملفوظ مقصود صاحب متن گفتاری یا نوشتاری است. اگر این معنای دیگر مقصود نمی

ای شد. نیک است که اهمیت این قاعده را به اهمیت مفهوم داشتن پارهصورتِ دیگری تنظیم میبه
های شرطی، به های شرطی، تشبیه کنیم. اگر ثابت شود که کلمهها، همچون عبارتاز عبارت

توان در کنار اصطلاح عالمان علم اصول فقه، در بسیاری از موارد مفهوم مخالف دارند، نمی
رو در ها کاست. از اینمدلول منطوقی آن مدلول مفهومی آن را قرار نداد یا از درجۀ اهمیت آن

خاطرِ اهمیت و تأثیری که مفهوم، در برابر منطوق، در استنباط فقهی از متون م اصول فقه، بهعل
کنند. تفاوت قاعدۀ تضمین با قواعد مربوط به مفاهیم دین دارد، به تفصیل دربارۀ آن بحث می

این است که قواعد مفاهیم بر موارد عدم حضور قرینه تمرکز دارند، به این معنا که در صورت 
شود که آیا کلمۀ شرط به وضع اولی خود علاوه بر منطوق، که لفظ بر بودن قرینه، بحث مین

محتوا به مطابقت دلالت دارد، بر مفهوم، که لفظ به دلالت التزامی بر محتوای خود دلالت دارد، 
 1ورت اول کلمۀ شرط مفهوم دارد و در صورت دوم مفهوم ندارد.ـز دلالت دارد یا نه؛ در صـنی

توان معنای دیگری اجرای قاعدۀ تضمین منوط به قرینۀ لفظی است و بدون این قرینه نمی اما
 را در جنب معنای لفظ منطوق قرار داد.

شود که اگر قاعدۀ تضمین در موارد خود تشخیص داده نشود و محتوای از اینجا معلوم می
وای متن از دست آن موارد بر حسب اجرای این قاعده در نظر گرفته نشود بخشی از محت

دیگر آن کاملًا در دسترس باشد. اگر فقط به بخش باقیمانده بسنده  رود، هرچند بخشمی
بینیم، چون این بخش در مقصود گاه بسیاری از مفسران را در تفسیر خود کامیاب میکنیم، آن

دهد. در واقع، معنای صاحب متن داخل است و بلکه بخش اصلی مقصود او را تشکیل می
کند. از باب ای آن، وارد یک مرحلۀ دیگر میـشده معنای اصلی لفظ را، پس از استیفینتضم

﴾ را در نظر بگیریم. مسلم است که مال دیگران، چه لاتأكلوا أموالهم إلی أموالکمنمونه، آیۀ ﴿
توان خورد یا در آن تصرف کرد؛ خوردن مال غیریتیم بد است، یتیم باشند و چه نباشند، را نمی

« إلی»خوردن مال یتیم بدتر است؛ معنای متن آیه تا این مقدار امتداد دارد؛ اما آیه از کلمۀ اما 
استفاده کرده است و معمول نیست که فعل أکل یا خوردن با این حرف قرین و همراه شود. 

قرینه است که معنای دیگری در کنار معنای اصلی در این فعل « إلی»مقارنت فعل أکل با 
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ست که مقصود از آن نشان دادن درجۀ بالاتری از بدی خوردن اموال دیگران تضمین شده ا
است: خوردن مال یتیم به اسم مال خود، که با ضمیمه کردن آن به اموال خود حاصل شده 

 است، بدترین نوع خوردن مال دیگران است.

موجب از مسلم است که اگر قاعدۀ تضمین اثبات شود وارد نکردن آن در ترجمه و تفسیر متن 
دست رفتن بخشی از مقصود است که توجه به آن بخش ضروری و لازم است. در واقع، فرق میان 
ترجمه یا تفسیری که قاعدۀ تضمین را در مورد خودش نادیده گرفته است با ترجمه و تفسیری که 

کرده آن را در محاسبه وارد کرده است این است که ترجمه و تفسیر اول بخشی از محتوا را منتقل 
است و بخش دیگری از آن را حذف کرده است و بنابراین در انتقال کامل محتوا یا انتقال پیغام 

 مندرج در تضمین توفیق نداشته است.

توان دریافت که ترجمۀ متن کتاب خدا کار بسیار دشواری است و مترجم باید جا میاز همین
های مقصد باشد زیرا معمولًا باید در زبان نه فقط بر زبان مبدأ که بر زبان مقصد نیز تسلط داشته

تواند بار هر دو معنا دو معنای حاضر در موارد تضمین با دو لفظ آورده شود و یک کلمۀ واحد نمی
 را حمل کند.

 

 هایی از قاعدۀ تضمیننمونه -6

قیق ها، از جهت مناسبت با تحشود. این نمونهدر اینجا به چند نمونه از قاعدۀ تضمین اشاره می
گاه ها قاعدۀ تضمین لازم باشد، آنحاضر، از آیات کتاب خداست. اگر برای توضیح دادن این نمونه

 ترین دلیل ممکن اخذ کرده است.این قاعده استواری و تثبیت خود را از بزرگ

گذشت، در موارد تضمین، دو معنا که به دو لفظ « چیستی قاعدۀ تضمین»بنابر آنچه در عنوان 
این موارد، اگر قاعدۀ تضمین در ترجمه یا در شوند. روشن شد که به یک لفظ وارد می تعلق دارد،

رود. اکنون در موارد ذیل لازم است نشان داده شود تفسیر وارد نشود بخشی از محتوا از دست می
 که چگونه دو معنا در یک لفظ تضمین شده است.

تفسیر زمخشری  ﴾؛ بنابرعیناك عنهم و لا تعد﴿: فرمایدسورۀ کهف می 28. خداوند در آیۀ 1
 معنای آیه این است:

)ترجمه: چشمان خود را به شتاب حرکت مده! « و لاتقتحمهم عیناک مجاوزتین الی غیرهم.»
 دهی(.که آنها را از ایشان به غیر ایشان عبور میدرحالی
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و چشم و معنا چنین است: حال آنکه د« عیناک»حال است برای « مجاوزتین»بدین ترتیب، 
سازی که پروردگار خود را در دهی و منصرف میخود را شتابان به سوی غیر کسانی عبور می

  1خوانند، یعنی فقیران.صبحگاهان و شامگاهان می

 شود:اصل معنای عدو، عبور کردن است؛ تا اینجا معنای آیه چنین می

 د((.نکند )یا وانگذارها را ترک چشمان خود را از ایشان عبور مده )= چشمانت دیدن آن

ما چون ؛ ا«و لاتعدهم عیناک»بود که گفته شود: بود لازم میاگر فقط همین معنا مقصود می
ده شود که معنای آن صرف عبور کردن نیست، بلکه نادیعدو با حرف عن آمده است معلوم می

بب این که س گرفتن و برگرداندن چشم )و اعراض از ایشان( مقوِم و حقیقت این عبور کردن است
 ای ندارند.های دنیا که این افراد از آن بهرهنحوه از عبور کردن عبارت است از، زینت

 به این﴾ مو لا تأكلوا أموالهم إلی أموالک﴿نساء که فرمود: سورۀ  2تر گذشت که معنای آیۀ پیش
کلین )ترجمه: اموال آنمعنا باز می ضمیمه نکنید،  خود ها را به اموالگردد که: و لاتضموها إلیها آ

 خورید.(که آنها را میدرحالی

ر گرفته آن اموال در نظ« خوردن»اموال یتیمان به معنای « ضمیمه کردن»اگر تضمینِ معنای 
رینۀ حرف نشود آنچه نهی شده است خوردن مال یتیمان همراه با اموال خود است؛ لیک وقتی به ق

آید که اموال یتیمان را با این معنا نیز به میان می شودمعنای ضمیمه کردن به آن افزوده می« إلی»
ه نه فقط کشود که کسانی هستند ضمیمه کردن آنها به اموال خود نخورید. بدین ترتیب، معلوم می

اموال را، به این عنوان که  ها به اموال خود، آنخورند، بلکه با ضمیمه کردن آناموال یتیمان را می
ز خوردن اکنند؛ بنابراین، آیه رند یا در آن اموال تصرف مالکانه میخواموال خودشان است، می

خود نام دهید  دارد: اینکه مال آنان را مالبدترین نوع آن خوردن، برحذر میاموال یتیمان در ضمن 
 و سپس خوردن آن را با عنوان خوردن مال خود نمایش دهید.

فَثُ إِلسورۀ بقره آمده است: ﴿ 187. در آیۀ 2  ﴾نِسائِکُمْ  یالرَّ

 2متعدی شده است؛« إلی»تضمین شده است با « افضاء»معنای « رفث»چون در 
﴾ اگر و قد أفضی بعضکم إلی بعضآمده است: ﴿« إلی»سورۀ نساء با  31طورکه افضا در آیۀ همان

 .شدمتعدی می« باء»در رفث معنای افضاء تضمین نشده بود باید با حرف 
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 ﴾و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروهان آمده است: ﴿سورۀ آل عمر 115. در آیۀ 3

که در این آیه دو مفعولی است و مفعول اول نائب فاعل قرار گرفته است، درحالی« کفر»فعل 
دهد که معنای دیگری در فعلی یک مفعولی است و نه دو مفعولی. همین مطلب نشان می« کفر»

و مفعولی است. بنابراین باید با توجه به تضمین شده است که فعل مفید آن معنا، د« کفر»مادۀ 
؛ بدین ترتیب معنای آیه چنین است: «حرم»قرائن آن معنا را یافت؛ آن معنا عبارت است از: مادۀ 

؛ و با ارجاع ضمیر به ثواب یا جزا، معنای آیه به این صورت «و ما یفعلوا من خیر فلن ت حرموه»
 1جزاءه( « )= .ثوابه و ما یفعلوا من خیر فلن تحرموا»شود که: می

در این آیه حمل بر استعارۀ این کلمه برای معنای « کفر»ای از تفاسیر، استفاده از کلمۀ در پاره
  2قرار داده شده است، اما وجهی برای دو مفعولی بودن آن به میان نیامده است.« منع ثواب»

رو ؛ ازاینگوییم: کفرِ نعمت در برابر شکرِ نعمت استدر تبیین قاعدۀ تضمین در این مورد می
تعدی مواضح است که فعل این دو ماده فعل « شکر النعمة و کفرها؛»گویند: در زبان عربی می

فر متعلق مفعولی دارد. شکر در اصل لغت عبارت است از اعتراف به نعمت؛ و ک یکاست که 
 ت از پوشاندن نعمت، به این صورت که حق صاحب نعمت ضایع شود. وقتی خداوندعبارت اس

اب و پاداش )به این معنا که ثو در برابر کارهای نیک بندگان، خود را به شاکر و شکور وصف کرد
رفته که گدهد که گویی او در برابر نعمتی قرار آن کارهای نیک را به بندگان خود چنان می

ه میان بکند(، نقیض شکرگزاری، یعنی کفران، را برای منع ثواب انی میآن را سپاس و قدرد
که  آورد. منع ثواب ممکن است در ضمن انکار ثواب باشد. این معنا در کنار کفران،می
ر هر کار نیکی نه معنایِ پوشاندن است، قرار داده شد تا این پیغام را انتقال دهد که در براببه

 کند که ممکن نیست که آن کار نیکپاداش آن جلوگیری نمیفقط هیچ مانعی از رسیدن 
ه آمده ای از کفران است. شاید از جهت همین معناست که در ادامۀ آیانکار شود که مرتبه

مل نیک، ع﴿... و الله علیم بالمتقین﴾؛ ازآنجاکه فقط خداوند است که از مبدأ و منشأ  است
گاه که در پنهان رت گاه پاداش عمل نیک به این صواست، هیچترین نهاد بشر جای دارد آ

یص دهد؛ اطلاع باشد و نتواند آن را تشخدهنده از منشأ داخلی آن بیشود که پاداشضایع نمی
ند، رو باشد که فاعل در فعل کفران حذف شده است و پس از آن نام خداوو شاید از همین

یرا فعل کفران تقوا توصیف میصورتِ اسم ظاهر الله آمده به وصف دانا به احوال اهل به شود؛ ز
 عمل نیک هیچ مناسبتی با ساحت کبریایی خداوند ندارد.
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ــران  ــلی کف ــای اص ــه در معن ــاداش ک ــواب و پ ــاندن ث ــای پوش ــار معن ــب، در کن ــدین ترتی ب
اســت، معنــای محرومیــت از ثــواب قــرار گرفتــه اســت و بــا نفــی ایــن دو معنــا از طــرف کلمــۀ 

د کـه ممکـن نیسـت ثـواب و پـاداش عمـل نیـک بـه صـاحب شـوایـن پیغـام رسـانده می« لن»
آن نرســد تــا در نهایــت برابــر بــا انکــار عمــل نیــک شــود. عمــل نیــک، حتــا اگــر بــر همگــان 

توانــد شــود و هــیچ مــانعی نمیپوشــیده باشــد، هرگــز در نظــام احســن الاهــی ضــایع و تبــاه نمی
  1صاحب آن عمل را از پاداش آن محروم کند.

 ﴾و لاتعزموا عقدة النّکاح: ﴿بقره آمده استسورۀ  235. در آیۀ 4

ود، معلوم ـشدی میـمتع« یـعل»رف ـه با حـت و بلکـمتعدی نیس« زمـع»ازآنجاکه مادۀ 
 که« نوی»ارت است از ـن فعل عبـده است. ایـری در آن تضمین شـشود که فعل دیگیـم

ت: معنای آیه چنین اسدی است و نیازی به وساطت حروف ندارد. بنابراین ـل متعـیک فع
 «و لاتنووا عقدة النکاح.»

کند که ظاهر آن امکان معرفی می« عزم الامر و عزم علیه»البته در تفسیر کشاف این فعل را از 
 است.« عزم»واسطه تعدی بی

 کهطوریعزم عبارت است از تعلق قلب به انجام دادن یک عمل، به»گوییم: در توضیح این بخش می
قلبی است،  گونه سستی و کاستی نباشد. وابسته کردن نکاح بستن به عزم، که یک امرهیچدر آن تعلق، 

در  (244 /2تا: ی)طباطبایی، ب «دهد که سنخ این وابستگی بر پایۀ نیّت و اعتقاد قرار دارد.نشان می
آیه  در این تفسیر المیزان سخنی از تضمین در ذیل این آیه نیامده است. دیدیم کسانی که عزم را

 کهدانند، درحالیواسطۀ عزم به بستن نکاح میاند، علامت آن را تعلق بیمتضمن معنای نیّت دانسته
پیوندد. در به متعلق خود می« علی»عزم به معنای خودش و بدون تضمین معنای دیگر با حرف 

ت، سعین حال، کسانی چون صاحب تفسیر مجمع البیان که سخنی از تضمین به میان نیاورده ا
« علی»ف گرفته است و حذ «لاتعزموا علی عقدة النکاح»را به معنای « لاتعزموا عقدة النکاح»

موارد  جهتِ تخفیف دانسته است و به سخن سیبویه تکیه کرده است که حذف در این قبیلرا به
 یک حذف قیاسی نیست.

ر کنار نهی از عزم قرار توان پیغامی را داکنون اگر قول به تضمین را در این آیه ترجیح دهیم می
داد؛ نهی از عزم بر بستن عقد نکاح در کنار نهی از نیت بر بستن آن؛ بدین ترتیب، عزم که مترتب 

بر بستن عقد  نیّتتر از مرتبۀ خود، برحذر داشته شده است: نباید کسی بر نیّت است در مرتبۀ پیش
                                                           

 .403 /1ق:  1415، ی؛ زمخشر490 /1تا: ی، بیمقایسه شود با: طبرس. 1
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ی چنین نیّتی کرد نباید بر این کار تعلق نکاح با زنی را داشته باشد که در عدّه قرار دارد؛ اگر کس
خواهد قوی قلبی )= عزم( داشته باشد که به انجام آن منتهی شود؛ به تعبیر دیگر، هر کسی که می

با زنی که در عدّه قرار دارد ازدواج کند، باید خود را از نیّت بر نکاح بستن در مدت عده برحذر دارد 
که، این آیه بر ز اصرار قلبی بر انجام آن برحذر دارد. خلاصه آنو اگر چنین نیّتی کرد باید خود را ا

دهد تا هر چه ممکن است قلب در حسب تضمین، پایۀ عزم، یعنی نیّت، را نیز متعلق نهی قرار می
 موقعیت عزم قرار نگیرد.

 ﴾لایسّمّعون إلی الملإ الْعلیاست: ﴿سورۀ صافات آمده  8. در آیۀ 5

ست ورۀ ق آمده اـس 42ورکه در آیۀ ـطدی است، همانـمتع« عـسم»ادۀ ـاکه مـازآنج
« لام»ه بدر این آیه و نیز متعدی شدن آن « إلی»﴿یوم یسمعون الصیحة﴾، متعدی شدن آن به 

 معنایِ دهد که سمع در آیۀ سورۀ صافات بهنشان می« سمع الله لمن حمده»در عبارت 
: بنابراین معنای آیه این است«. استجاب»معنایِ است و در عبارت مذکور به« صغی»
 «لایصغون إلی الملاء الأعلی.»

با « سمعت حدیثه»و « سمعت فلاناً یتحدث»گوید: فرق میان زمخشری در کشاف می
در دو عبارت اول که « سمعت»این است که « سمعت إلی حدیثه»و « سمعت إلیه یتحدث»

شود متعدی می« إلی»جاکه با متعدی است به معنای مجرد ادراک )= گوش دادن( است و در آن
  1مفید معنای اصغا )= شنیدن= گوش سپردن( همراه با ادراک است.

و چون مادۀ  ؛﴾و اللّه یعلم المفسد من المصلحفرماید: ﴿میسورۀ بقره، خداوند  220. در آیۀ 6
ه در آن تضمین شد« میز»ندارد مادۀ « °مِن»و نیازی برای تعدی به حرف جرّ متعدی است « علم»

  2است.« °مِن»است و علامت این تضمین تعدی مادۀ علم با حرف جرّ 

 ﴾للّذین یؤلون من نسائهمآمده است: ﴿سورۀ بقره  226در آیۀ . 7

ن تضمین آ، لازم است معنای دیگری را در «من»دلیلِ متعدی شدن ایلاء با حرف در اینجا به
سوگند:  واست از، امتناع از راه قسم شود. این معنا عبارت متعدی می°مِن لفظ آن با کنیم که

ن تضمین در عی« یؤلون»دهد که این تقدیر نشان می« للذین یمتنعون من وطء نسائهم بالحَلف.»
 معنای اصلی خود، یعنی حلف و قسم، را هم دارد.« یمتنعون»معنای 

                                                           
 .36 /4ق:  1415زمخشری، نك: . 1
 .198 /2تا، طباطبایی، بینك: . 2
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 محیط فعالیت قاعدۀ تضمین -7

ریف تضمین را در همین محیط تع یبرختضمین در قلمرو افعال به قدری نمونه دارد که حتی 
ضمون متر، جز مورد دوم، همه در قلمرو افعال بودند. جز تعریف دوم، های پیشکردند. نمونه

عل و فدهد که قلمرو تضمین اطلاق دارد و همۀ اقسام کلمه، طور نشان میهای دیگر اینتعریف
های فو تعری« اب لفظ معنی لفظاشر»گیرد. واژۀ لفظ، در تعریف اسم و حرف، را نیز فرا می

ون بر این، چون فعل؛ افزدیگر، به جهت معنادار بودن مساوی با کلمه است، نه نوعی از کلمه، هم
 ز آن است.اآمد که خلاف مقصود بود ابهام در تعریف لازم میاگر مقصود از این واژه فقط فعل می

ین شده تضم« افضاء»معنای « الرفث»ر تر، تضمین در اسم بود: دهای پیشمورد دوم، از نمونه
 ﴾اوات و فی الْرضفی السّم اللّه هوو داند: ﴿است. تفتازانی نمونۀ دیگری از آن را این آیۀ کتاب خدا می

یرا الله اسم است و نه صفت؛ ازایرا نمی« فی»کلمۀ  رو باید آن نتوان متعلق به الله گرفت، ز
طورکه در جملۀ کلمۀ الله تضمین شده است، همان را متعلق به یک معنای وصفی دانست که در

را متعلق  «من طیئ»لازم است حاتم را متضمن معنای جواد بدانیم تا بتوان « هو حاتم من طیئ»
کأنه قیل و »گوید: گیرد و میرا متعلق به معنای اسم الله می« فی»به آن دانست. زمخشری، 

ها مانترجمه: گویی گفته شده است او در آس( )5 /2ق:  1415)زمخشری، « هو المعبود فیها.
 و زمین، معبودِ پرستش شده است(. 

 ة﴾ی: ﴿ما ننسخ من آبرای تضمین در حرف، این آیه نیز نمونه آورده شده است

نه شرطی است؛ زیرا فعل مجزوم شده است. جزمِ فعل، قری «°اِن»در اینجا متضمن « ما»
 «.ما»شرطی در حرف « اِن»است بر تضمین 

 گوید:ز شرح اشمونی در ذیل این شعر ابن مالک که میا
 د النحو بها محویهـمقاص  و استـعیـن الله فی الفیـه

ه فعل یا توان تضمین را در متعلق آن، کشود که هرجا حرفی در موارد تضمین آید میمعلوم می
 گوید:اسم است، در نظر گرفت یا در حرف. او می

شود، متعدی می« علی»ست، زیرا استعانت و مشتقات آن به ا« علی»به معنای « فی»ظاهراً 
معنای « استعین»﴾ یا اینکه در و اللّه المستعان علی ما تصفونو ﴿ ﴾ه قوم آخرونیو أعانه علمثل آیۀ ﴿

  1شود.متعدی می« فی»و مانند آن تضمین شده است که با « استخیر»

                                                           
 .14 /1تا: . نك: الصبان، بی1
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تضمین فعل، یک فعل در فعل دیگر و در تضمین شود که در ها چنین فهمیده میاز مجموع این نمونه
 اسم، یک اسم در اسم دیگر، و در تضمین حرف، یک حرف در حرف دیگر، تضمین شده است.

ای تر نمونهآورد. پیشها را ابن هشام در کتاب مغنی اللبیب مینمونۀ دیگری از این سنخ ترکیب
 گذشت:« عن»به معنای « علی»از آن در آمدن 

 علیّ بنوقشیر °اذا رضیت

اند؛ و گرفته« عن»را به معنای « علی»ای شود عدهمتعدی می« عن»با « رضی»چون فعل 
« علی»توان گفت که در اند. در عین حال، میرا تضمین کرده« عطف»معنای « رضی»ای در عده

توان گفت در طور که میاست، همان« رضی»تضمین شده است و قرینۀ آن فعل « عن»معنای 
 است.« علی»تضمین شده است و قرینۀ آن آمدن « عطف»فعل « رضی»

آورد؛ آنجا که یکی از معانی می« علی»نمونۀ دیگر از موارد حرفی را ابن هشام در ذیل معانی 
 (102، بقره) ﴾و اتّبعوا ما تتلوا الشّیاطین علی ملك سلیمان﴿داند. وی در ذیل آیۀ آن را ظرفیت )= فی( می

« تتقول»معنای « تتلوا»دهد که در داند و در عین حال احتمال میمی« فی زمن ملکه»معنای آن را 
( 44، ﴾ )حاقهلینا بعض الأقاویو لو تقوّل علمانند آیۀ ﴿رو این آیه تضمین شده باشد؛ و از این

 آمده است.« علی»شود که با می

 
 قرائن وقوع تضمین -8

، منطق خاصی دارد. این منطق عبارت است از، رفتار متعارف و هر واژه یا کلمه در ضمن کلام
متعلقات خود  های دیگر. از باب نمونه، فعل لازم رفتار خاصی در رابطه باشایع آن واژه با واژه

توان آن اسم دارد. اگر در کلامی که فعل لازم در آن وارد شده است اسمی جز فاعل آمده باشد نمی
واسطه( بر ر داد؛ زیرا رفتار متعارف فعل لازم این نیست که اثر خود را )بیرا مفعولِ فعل لازم قرا

متعلقی بنشاند. نیز چنین نیست که هر فعلی با هر حرفی از حروف رابطۀ منطقی داشته باشد تا 
سان رفتارشناسی هر کلام بر عهدۀ تحقیقات رفتار آن نامتعین باقی بماند. رفتارشناسی هر واژه به

زبان، قرار داد. بدین ترتیب،  بر°کارتا بتوان آن را در خدمت رفتارشناسی عقل، به منزلۀ زبانی است 
قرینۀ تضمین به طور کلی عبارت است از یک تغییر رفتاری در واژه یا کلمه، خواه آن کلمه، اسم 

واسطه گرفته است باشد یا فعل یا حرف. در نمونۀ گذشته، اگر دیده شد که فعل لازم مفعول بی
که این فعل رفتار منطقی، یعنی رفتار متعارف و شایع، خود را تغییر داده رینه و دلیلی است بر اینق

است. این تغییر یک تغییر گزاف یا اشتباه و خطا از طرف کاربر نیست، زیرا فرض این است که 
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حان و تضمین در متونی به کار رفته است که دلیل و حجت زبانی است؛ نمونۀ این متون، کلام فصی
بلیغان است و در صدر همۀ آنها فصاحت و بلاغت اعجازی است؛ آیات کتاب خدا و کلام اهل 

(. سماعِ تضمین از اهل بلاغت دلیل و حجت بر وقوع آن است. پژوهش در این منابع، ععصمت )
ز ها با رفتار متعارف آنها ناهمگون است. اعالمان زبان را به مواردی رسانده است که رفتار واژه

رو تحقیقات مذکور، ایشان را مطمئن ساخته است که باید این تغییر رفتار غایتی را دنبال کند. این
 های تبیین غایت است.تضمین یکی از راه

توان قرائنی را، بدون ها، مینظر دربارۀ آن نمونهنظر از اتفاقهای تضمین، صرفاز مطالعۀ نمونه
 قصد احصا یا انحصار، معرفی کرد:

ای که آن فعل معمولًا . متعدی شدن با واسطۀ یک فعل )یا اسمی از آن فعل( با حرف اضافه1
 ﴾؛الرّفث إلی نسائکم﴾ یا ﴿ؤلون من نسائهمین یللّذآید؛ مثل ﴿نمیبا آن 

واسطه برای آن؛ مثل )سفه نفسه( که به قولی . متعدی شدن فعل لازم و آوردن مفعولی بی2
 شده است؛« أهلک»متضمن 

 ؛«کفروهیر فلن یفعلوا من خیما »متعدی شدن یک فعل تک مفعولی به دو مفعولی؛ مانند:  .3

 ؛«سمع الله لمن حمده». آوردن حرف اضافه روی متعلق یک فعل متعدی مثل: 4

دهد آن مبتدا متضمن حرف شرط شده است، مانند: . آوردن فاء در خبر مبتدا که نشان می5
 «.الذی یأتینی فله درهم»

پایان تذکر این نکته لازم است که محققان تفسیر در مواردی که تضمین در کتاب خدا آمده در 
است باید تحقیقات خود را تا روشن شدن وجه آن امتداد دهند؛ زیرا این وجه مقصود صاحب متن 

 است و پیش از به دست آوردن این وجه هنوز کار تفسیر پایان نیافته است.

 

 گیرینتیجه
ها در امری اتفاق داشتند: ، تضمین نحوی در قالب چند تعریف معرفی شد. این تعریفدر این نوشته

یک لفظ افزون بر معنای خود به نوعی متحمل معنای دیگری نیز شده است. در اینکه این دو معنا 
 است چه ارتباطی با هم دارند، اینکه تضمین حقیقت است یا مجاز یا هر دو، اینکه تضمین قیاسی

نحوی نیست.  ها در اصل وجود تضمینیک از این اختلاف، اختلاف است، اما هیچیا سماعی
ترین مدرک وجود ای از آیات کتاب خدا ارجاع داده شده است و مهممواردی از تضمین به پاره
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تضمینِ نحوی نیز همین آیات است. در عین حال، باید توجه داشت که تضمین یک قاعدۀ زبانی 
های زبانی، بلاغی، منطقی و فلسفی نیاز دارد تا است. این قاعده به تحلیل بسیار ظریف و پیچیده

ها های افکنده بر آن با توانایی هر یک از این علوم و نیز تعاون و همکاری و ترکیب همۀ آنپرده
ایم به تفصیل درک کنیم که عقل ها به انجام نرسد ما نتوانستهاندک اندک فرو افتد. تا این تحلیل

زند. تواند این کار پیچیده را به انجام رساند و بر پایۀ چه مقاصدی دست به این کار میمی چگونه
ها به عنوان یک قاعدۀ عام ارائه توان آن را به همۀ زبانروشن است که پس از تکمیل این کار می

ن حال یبا ا های دستور زبانی خود از این امکان فراگیر سود برند.کرد تا کاربران آن در حیطۀ قانون
کار بردن تضمین کار سخنوران و گویندگان بلیغ است و چنین نیست که بتوان از زبان عمومی به

 انتظار به کار بستن گستردة آن را داشت.

آید که معنایی به محتوای مطابقی یک پیام طورکه گذشت، تضمین در جایی به میان میهمان
دید به معنای پایه، که لفظ با آن مطابقت دارد، یا گزاره افزوده شده است. ورود یک معنای ج

دهد. اگر این معنای جدید مقصود صاحب متن باشد اهمیت پیگیری در دریافت آن را نشان می
دهد که اگر قاعدۀ تضمین پذیرفته شود توجه به توان آن را نادیده گرفت. همین مقدار نشان مینمی

 دارد.آن در تفسیر کتاب خدا ضروری است یا رجحان 

های دهد: تفسیرهایی که در استنباطهای تفسیری را در دو طرف قرار میقاعدۀ تضمین کتاب
های خود اصلًا به این قاعده مراجعه اند و تفسیرهایی که در استنباطخود از این قاعده بهره برده

انست که قاعدۀ توان وجه تفاوت میان این دو نوع تفسیر را دربارۀ آیاتی داند. از اینجا مینکرده
ها مطرح شده است. در این نوشته، در ضمن تفسیر سه آیه از آیاتی که بحث تضمین دربارۀ آن

های دیگری از متن، بر تضمین دربارۀ آنها مطرح شده است، تلاش شد نشان داده شود که پیغام
 پذیر است.حسب قاعدۀ تضمین، استنباط
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 نامه كتاب
 كتب و مقالات

 ، بیروت: دارالکتاب العربی. 2 نجار، جلد یتحقیقِ محمدعل، بهالخصائصتا(، تح عثمان )بیجنی، ابوالفابن

اول، ، چاپمغنی اللبیب عن کتب الأعاریب(، 1386الدین )محمد عبدالله جمالهشام الأنصاری، ابیابن
 تهران: مؤسسه الصادق للطباعة و النشر.

 دوم، تهران: انتشارات ناصرخسرو.چاپ، 2 ، جلدالنحو الوافی(، 1367) عباس ،حسن
 اول، بیروت: دارالکتب العلمیة.، چاپ4 و 2 ،1 ، جلدالکشافق(،  1415زمخشری، محمودبن عمر )

جا: بی، 1 ، جلدحاشیه الصبان علی شرح الاشمونی علی الفیة بن مالکتا(، )بیمحمد بن علی الصبان، 
 دار احیاء الکتب العربیة.

المدرسین  ةقم: منشورات جماع ،2 ، جلدالمیزان فی تفسیر القرآنتا(، سین )بیطباطبایی، سیدمحمدح
 الإسلامیه. ة فی الحوز

، تهران: مکتبة العلمیة 1 ، جلدمجمع البیان فی تفسیر القرآنتا(، بن الحسن )بیعلی الفضلطبرسی، ابی
 الإسلامیة.

 احیاء التراث العربی.، بیروت: دار 1 ، جلداصول الفقهتا(، مظفر، محمدرضا )بی
 
 

 


